
کودکرشد

•  فروزنده خداجو
•  تصویرگر: ندا عظیمی

سلام! من اين جا هستم، توی شکم مامانم !  
حالا من 22 هفته دارم. ديگر اندازه ی عدس، انجير يا 

گلابی نيستم. حالا يك نوزادم. يك نوزاد خيلی كوچك. 
يعني يك ني ني كوچولو.

من فقط 450 گرم وزن دارم، امّا خيلی چيزها بلدم. مثلاً 
می توانم توی شکم مامانم حركت كنم، صدای مامانم را 

بشناسم يا حتّی دستم را روي صورت خودم  بکشم.  
وای... روی صورتم يك عالمه موی نرم هست !

با اين كه پوستم قرمز و چروك است خيلی خوش حالم. 
چون كم كم دارم خوشگل مي شوم. 

حتّی پلك و ابرو هم دارم!
كاش زودتر بزرگ بشوم و به دنيا بيايم! آن وقت مي توانم 

مامان را ببينم و به او بگويم كه چه قدر دوستش دارم.
بعضی شب ها وقتی مامان می خوابد، توی شکمش حركت 

می كنم. آن وقت مامان بيدار می شود.
دستش را روی شکمش می گذارد و با من حرف می زند. من 

صدای او را خيلی دوست دارم. 
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حتماً وقتی به دنيا بيايم، مامان 
هم صدای مرا دوست دارد.

به شرطِ اين كه زياد جيغ نکشم 
و بی خودی گريه نکنم!
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